
 
 

  ١١ از   ١شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

  ٤س تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه در

  ضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما  )١(وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ سورةٌ أَنزلْناها ﴿

الْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مإِن كُنت ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رذْكُم بِهِمأْخلاَ تو ةلْدائَةَ جمنِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخو 

)٢( ذل مرحو رِكشم أَو انا إِلَّا زهحنكةُ لاَ يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإِلَّا ز حنكانِي لاَ يالز نِينمؤلَي الْمع ك)٣(﴾  

  ترغيب به نكاح جهت حفظ دين 
كند و از ٴ نكاح را ترغيب ميمسئله ,مشخص شد اين بود كه قرآن كريم »نور«نچه از اين بخش سورهٴ مباركهٴ آ

(صـلّي االله  نكاح را مستحب قرار داد و از وجود مبارك پيغمبر ,كند و براي حفظ عفّت عموميكاملاً منع مي سفاح

من تزوج «ي ازدواج كرد نصف دينش را حفظ كرده و اگر كس ١سنت من است ,نقل شد كه نكاح عليه و آله و سلّم)

به مسئلهٴ ازدواج است پس براي تـأمين   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اين نگاه رسول خدا ٢»فقد أحرز نصف دينه

  غريزه و مانند آن نيست بلكه براي حفظ دين است.

  :...پرسش

  شود لوازمي دارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد.يبالأخره بخش وسيعي از دين به وسيلهٴ ازدواج تأمين مپاسخ: 
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  ١١ از   ٢شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

  لزوم رفع قيود و موانع در امر ازدواج 
شود و اينها اج ميمطلب ديگر آن است كه اين تشريفات در زندگي چه در جهيزيه چه در مهريه اينها مانع ازدو

 لّي االله عليه و آله و سلّم)(صهايي است كه خود جامعه بر دست و پاي خود بسته است و رسول خداقيود و زنجير

ويضع عنهم إِصرهم ﴿كند چه بندهاي اجتماعي سياسي و مانند آن چه بندهاي خانوادگي كه همهٴ اين بندها را باز مي

هِملَيع تي كَانالْأَغْلاَلَ الَّتزء قيود و و اشاره شد كه اين قيودي نظير دادن هداياي فراوان و متقابل به يكديگر ج ١﴾و

دست و پاگير است. هديه دادن در اسلام محمود است و ممدوح گاهي با احوالپرسي است گاهي هايي است كه زنجير

با سلام است خود سلام, تحيت و هديه است و مانند آن. اگر كسي امكانات مالي داشت در حد متعارف ممكن است 

از  ,ايدر اثر نداشتنِ ايـن امكانـات هديـه   و زحمت بيندازد هدايايي اهدا كند ولي اگر كسي نداشت, خودش را به 

  ازدواج محروم بشود اين نارواست.

  لزوم حضور دين در زندگي و اسباب فخر از ديدگاه اسلام 
يد فخر است قناعت لداند تلاش در توما بايد باور كنيم دين در زندگيِ ما حضور دارد و دين, داشتن را فخر نمي

روز به مقدار مقدور بكوشد تا توليد كند و مشكل جامعه را حـل كنـد   ست انسان كاملاً شبانهدر مصرف هم فخر ا

اي كه مربوط به باغبان وجود مبارك حضرت امير بود بارها به عرضتان رسيد كه در اطراف آن قصه .عبادت است

اهي بجوشد باغبـان حضـرت   اي, چكردند كه چشمهمدينه باغي داشتند حضرت با بيل و كلنگ و اينها حفّاري مي

گويد كه يك روز حضرت بالأخره آمد در ادامه آن كَند و كاو قبلي آن معول يعني كلنگ را گرفت و شروع كرد به مي

ـ خب منطقهٴ حجاز باغي كه از خودش چشمه داشته باشد بالأخره ارزنده است  ـ كند و كاو بالأخره آب جوشيد  
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  ١١ از   ٣شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

گويند اين را مي ,گويند كارِ اهل بيتخب اين را مي ١»صدقةٌأنها «مود: من ديدم همين كه آب جوشيد حضرت فر

حضور دين در زندگي تلاش هست توليد هست باغداري و كشاورزي هست براي تأمين نياز جامعه و قناعت در 

در نماز  توهين هم هست (دو) لذا انساننحو مصرف. ما بايد بدانيم داشتن فخر نيست (يك) و سفرهٴ رنگين داشتن يك 

آورد كه خدايا! اين بركات فراواني كه به من دادي كه من در كنار در دعا در گريه بالأخره اين را هم به يادش مي

كني من هم اين توهين را متأسفانه فخر تلقّي سفره رنگين نشستم و ديگران ندارند اين توهيني است كه شما به من مي

حضرت خوانديم ما بايد بدانيم كه داشتن سـفرهٴ  البلاغه جاز  ين را چند بارا .حلّي به ما نشان بدهيدكردم يك راه

حالا يك وقت است كه داشتن, نعمـت   .اين استدلالي است كه حضرت امير كرده ,رنگين يك ننگ است نه يك فخر

  د.خوبي است كه آدم نياز به غير نداشته باشد اين بسيار خوب است اما قناعت در مصرف, تلاش در تولي

  در تحقير دنيا  (صلّي االله عليه وآله وسلّم) كلام علي(عليه السلام) درباره سيره پيامبر
آمده اين دو بخش را كه چندين بار خوانديم باز هم بخوانيم.  ١٦٠و همچنين در خطبهٴ  ١٠٩حالا آنكه در خطبهٴ 

ءٍ قَائم بِه ءٍ خاشع لَه و كُلُّ شيشي كُلُّ«كه در بيان قدرت ذات اقدس الهي است اول خطبه اين است  ١٠٩در خطبهٴ 

يعني وجود مبارك پيامبر دنيا » قَد حقَّر الدنيا و صغرها«رسند به بخش مربوط به نبوت فرمود: تا مي» فَقيرٍ غني كُلِ

او را موهون و » و أَهونَ بِها و هونها» «نسبه إلي الحقارة و الصغارة«را تحقير كرده تصغير كرده كوچك شمرده يعني 

فهميد كه خداي سبحان اين » و علم أنَّ اللَّه زواها عنه اختياراً«داده آن هين تلقّي كرده اهانت كرده و نسبت هون به 

اين سفرهٴ رنگين را » لغيرِه احتقَاراًو بسطَها «سفرهٴ رنگين دنيا را از پيامبر گرفت براي اينكه او جزء خيرة االله است 

» زواها«در مترل برخي ن كرد براي تحقير آا اين سفرهٴ رنگين را از مترل پيغمبر گرفت چون او خيرة االله است 
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  ١١ از   ٤شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

ديگري را » احتقَاراً و بسطَها لغيرِه« ,»لجعله خيرةً«يعني » عنه اختياراً«يعني متروي كرده اين سفرهٴ رنگين دنيا را 

اگـر   !همـين  ,چون تحقير كرده اين سفرهٴ رنگين را داده. ما حالا اين را تحقير نكنيم ولي بدانيم داشتن, كمال نيسـت 

كمال نيست آن وقت در اينها علماي بزرگ و فقهاي بزرگ و حكماي بزرگ و عرفـاي   ,ها بدانند كه داشتنحوزه

اند اينها شده نشااين الهاي زودرس ـ داشتن كمال است تصور كنند ند اما اگر شوبزرگ و محدثين بزرگ تربيت مي

تواند بارور بشود و آينده خوبي براي حوزه شود تا يك كلمه آشنا شد و ميفروشي ميفوراً الـ بايد بارور بشوند 

چنين است چون پيغمبر اين را فهميد شود. فرمود اينبه اين سمت يا به آن سمت به كار مشغول مييا داشته باشد فوراً 

يلا يتخذَ منها رِياشاً أَو فَأَعرض عن الدنيا بِقَلْبِه و أَمات ذكْرها عن نفْسِه و أَحب أَنْ تغيب زِينتها عن عينِه لكَ«

ن راً وذعم هبر نلَّغَ عقَاماً با ميهف وجرراًيّذحارِ مالن نم فوخ راً وّشبم ةنا إِلَي الْجعد راً وذنم هتأُمل حبا يك » ص

  .دست و پاي باز شروع كرد مردم را هدايت كردن

  هايي از زهد انبيا در كلام علي(عليه السلام) با اقامه برهان نمونه
كنـد  زيستي انبيا را ذكر مـي اول وضع ساده .ين مطلب را ثابت كرددر آنجا با برهان ا ١٦٠اما در خطبهٴ مبارك 

صلي االله عليه وآله وسلم كاف لَك في الْأُسوة و دليلٌ لَك علَي ذَم الدنيا و عيبِها و لَقَد كَانَ في رسولِ اللَّه: «فرمايدمي

شئْت ثَنيت  و إِنَ«بعد قسمت رسول خدا كه تمام شد فرمود: » ضت عنه أَطْرافُهاو كَثْرة مخازِيها و مساوِيها إذْ قُبِ

يمِ اللَّهي كَلوسزيستي موساي پيامبر را بگويم خب همهٴ اينها قدرت آن منطقه در اگر خواستي من جريان ساده» بِم

رب إِني لما أَنزلْت إِلَي ﴿«ي را ذكر كنم كه گفت: زيستي موسفرمود اگر خواستيد من جريان ساده .اختيارشان بود

يررٍ فَقيخ ن١﴾م أْكُلُهزاً يبإِلاَّ خ أَلَها سم اللَّه فرمايد اگر اينها كم است من تثليث كنم تا آن بخش پاياني. بعد مي» و
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االله عليـه   واتنْ شئْت ثَلَّثْت بِداودصلو إِ«بعد از رسول خدا و بعد از جريان حضرت موسي قصه داوود را بگويم 

خواند آن داوود براي شتيان مي ,او خواننده شتيهاست قرآن را در شت» ءِ أَهلِ الْجنةصاحبِ الْمزاميرِ و قَارِي

كـرد ملـك عظـيم     رهبر انقلاب بود و پيروز شد و قدرت حكومتي پيداداوود وقت اين چه آهنگي است! با اينكه 

يعملُ سفَائف الْخـوصِ بِيـده و يقُـولُ    «قسـم  » لام«با » فَلَقَد كَانَ«كرد بافي استفاده ميداشت فرمود اين از زنبيل

  اين براي داوود. » لجلَسائه أَيكُم يكْفيني بيعها و يأْكُلُ قُرص الشعيرِ من ثَمنِها

حالا چهارمي را بگويم نمونه چهارم را بگويم قصه حضرت » و إِنْ شئْت قُلْت في عيسي بنِ مريم«بعد فرمود: 

زيست بود و بعد كند فرمود خود رسول خدا كه سادهبرهان اقامه ميدر ذيل بعد  .عيسي را ذكر كرد اين شده چهارم

شما كه ديديد اين انبيا با زندگي ساده به سر بردند حالا متفكّري » بِعقْلهفَلْينظُر ناظر «فرمايد: كند ميبرهان اقامه مي

اينكه آن سفرهٴ رنگين  »بِذلك أَم أَهانه فَلْينظُر ناظر بِعقْله أَكْرم اللَّه محمداً«پردازي كند با عقل خود داور باشد نظريه

اگر آن كسي كه با عقل خود بنا شد » فَإِنْ قَالَ أَهانه«كرام كرد يا اهانت كرد؟ دنيا را از پيامبر گرفت آيا پيامبر را ا

فقر, اهانت است و فقير, موهون و مهان است و خدا اهانت كرده به حضرت بگويد معاذ االله ـ  ـنظر كند و فتوا بدهد 

اگر به ايـن  » و إِنْ قَالَ أَكْرمه«ي عظيم اين افك عظيم است قسم به خدا» فَقَد كَذَب و اللَّه الْعظيمِ بِالْإِفْك الْعظيمِ«

فَلْيعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهانَ غَيره حيثُ «زيستي پيامبر او را گرامي داشت پس نتيجه رسيد كه خداي سبحان در اثر ساده

ا لَهينطَ الدسنيست. ما اينها را بايد متوجه كرده اهانت كرده منتها او خدا كسي را كه سفرهٴ رنگين داد ضمناً تحقير » ب

بفهميم كه داشتن, فخر نيست حالا در ماها كه كسي سفرهٴ رنگين به آن معنا ندارد ولي نگران اين باشيم كه چرا نداريم 

عاليـه را  و اين نگراني نگذارد ما مانند فقها و حكماي ديگر بشويم اين نقص است براي ما, همين كه انسان سطوح 

خواندن اوست اين سطوح را كه يـاد گرفتـه كـه ترجمـه     خارج رفته تازه اول درس به درس خوانده دو سه سال 



 
 

  ١١ از   ٦شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

تازه اول درس خواندن اوست اگر مانعي نداشته باشد و بفهمـد كـه    ,گويند سوادحرفهاي بعدي است اين را كه نمي

رود و حوزهٴ علميه قم و مشهد و وقت به دنبال راه ميزيستن فخر است و سفرهٴ رنگين داشتن توهين است آن ساده 

  ها آماده است براي پرورش فقها و حكما و محدثان و اينها.نجف و ساير حوزه

  :...پرسش

اينها  ١»قرار بر كف آزادگان نگيرد مال«بله, يك وقت است كه آن شخص نظير بزرگان ديگري است كه پاسخ: 

ست آن جود است و سخاست كه مظهر سخاي الهي است و شت, درختي دارد اند اين اهانت نيجود و بخششاهل 

كه  ٢رسدهر كسي اهل جود و سخا بود با گرفتن همين شاخه به شت ميو  ستهاي آن در دنيابه نام سخا شاخه

  است. آمده اين در روايات 

  نعمت خدا جهت امتحان و فخر به آن سبب تحقير 
فرمـود:  خداي سبحان  .دادن خدا امتحان است اما فخرفروشي به اين نعمت, تحقير استنعمت و  صرف داشتن

»هناسِ مبِ النأَقْر نا عاهوز و ا لَهينطَ الدسثُ بيح هرانَ غَيأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعبعـد خـودش هـم در پايـان     » فَلْي

كرد يا آن وقتي نشين بود و كشاورزي ميزند؟ آن وقتي كه خانهموقع ميخب اين حرفها را حضرت چه ـ فرمايد مي

قسم به خدا اين لباس را من چند بار دادم ـ ها براي زمان حكومت است اين خطبه ؟كه خاورميانه در اختيارش بود

و اللَّه لَقَد رقَّعت مدرعتي هذه «زن ينهيعني دادم به راقع, دادم به پ» رقّعت», «و اللَّه لَقَد رقَّعت«به خياط كه رفو كند 

الغارات  ,آن بزرگوارالغارات مسبوق است به  (رضوان االله عليه)سيدرضيالبلاغه جاين  ٣»حتي استحييت من راقعها
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  ١١ از   ٧شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

بزرگوار غارـايي كـه در   آن  .استالبلاغه جنوشته شده يكي از منابع روايي البلاغه جتقريباً صد سال قبل از 

ها و اعتراضها را در آنجا نوشت كسي شد رد و بدل نامهزمان حكومت حضرت امير به وسيلهٴ امويان شام انجام مي

آميزي ٴ اعتراضنامهيك حضرت  .خب او اهل دعا و مناجات و صفا بود ولي مدير نبود (رضوان االله عليه)مثل كميل

بعضيها  ٤كردي اينها آمدند انبار را غارت كردند زدند بردند تو نتوانستي اداره بكني!يبه كميل نوشته كه آخر تو چه م

 به كميلالبلاغه جهمين اعتراض حضرت امير است در  ,اند براي مديريت خوب نيستندخوب »كميل«براي دعاي 

اي بود تحت منطقه تيهـ لبلاغه اجو اينها كه نيست اينها بيان شفاف حضرت است در التواريخ ناسخاينها ديگر ـ 

حضرت  .مديريتش را داده بود به كميل آا آمدند زدند بردند و كميل نتوانست مقاومت كند ,حكومت حضرت امير

اسـت كـه غارـاي    البلاغه جقبل از  حدود صد سالالغارات هست. البلاغه جاعتراض كرد اعتراضش هم در 

   .امويان را آنجا نوشته

نشيني حضرت نبود زمان حكومت حضرت بود اين بود كه خب كرديم اين براي زمان خانهعرض مي خب اينكه

همين مؤلف اين كتاب از بعضي از مشايخش نقل  .كردنداي ايراد ميخواندند قبل از نماز خطبهنماز جمعه را حضرت مي

فه گفتند اميرالمؤمنين(سـلام االله عليـه)   گويد من دوران كودكي به همراه پدرم رفتم مسجد جامع كوكند كه او ميمي

من كودك بودم پدرم مرا روي دوش خودش نشاند من روي دوش پـدرم نشسـته بـودم و ديـدم      .خواندخطبه مي

من ديدم اميرالمؤمنين(سلام االله عليه) هنگام ايراد  .بعد من كه متوجه نبودم چيست .خوانداميرالمؤمنين دارد خطبه مي

كند؟ فرمود نه, بن ابي طالب اين كار را مي دهد من به پدرم گفتم هوا گرم است عليا تكان ميخطبه اين آستينش ر

اين  ,خوانداميرالمؤمنين همين يك دانه پيرهن دارد اين را شسته هنوز خشك نشده اين را پوشيده آمده دارد خطبه مي
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  ١١ از   ٨شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

ولي اگر  توانيم نه بر ما اين طور لازم استميحالا ما نه اين طور  !اين علي ٥;كند كه پيرهن خشك بشودكار را مي

  كرد.اين كمال بود او مي

عبدالعزيز زده شد دانيد اوراق ادار كه بعد پيدا شد سكّه هم به دست وجود مبارك امام باقر در زمان عمربنمي

آن روز  .عليه) سكّه زده شد گرچه سكّه در ايران قبل از اسلام بود اما بعد از اسلام به راهنمايي امام باقر(سلام االله

مترلشان اين طلاها و شمشها پر بود نظير اين هيزمهايي  دارها در انبارقره بود آن سرمايهپول رايج همين شمش طلا و ن

با قدرت مركزي حضرت امير(سلام االله  ,كه الآن در روستاها هست از ايران و روم اين طلاها رسيده بود به حجاز

كرد. غرض اين است كه نداشتن, اهانت نيست و سفرهٴ رنگين داشتن فخر نيست كه اگر كسي  عليه) اين طور زندگي

زيستي به مقاماتي برسد منظور اين است و اين جلوي تواند با سادهبنابراين انسان مي .به آن نرسيد حالا نگران باشد

كنند با علوم ديني دارند زندگي مي ازدواج را نگيرد چه در پسرها و چه در دخترها مخصوصاً آايي كه در فضاي

و او نـدارد و   , ديگر چيزي را نگاه بكندبودن منتها با عقل استكنند ترين زيستن همان سادهاسلامي زندگي مي

  حسرت بخورد نيست.

  دو نكته ادبي در آيه نكاح زاني و شرك 
 ةً أَو مشرِكَةً والزانِيةُ لاَ ينكحها إِلَّا زان أَو مشـرِك﴾ الزانِي لاَ ينكح إِلَّا زانِي﴿ماند مطلب بعدي كه فرمود: مي

 ٢٦يعـني آيـهٴ    »نور«در همين سورهٴ مباركهٴ  اين آيه برابر با همان آيه ديگر يكي اينكه .تاكنون چند وجه گفته شد

كه اين تجانس است  والطَّيبات للطَّيبِين والطَّيبونَ للطَّيبات﴾ الْخبِيثَات للْخبِيثين والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات﴿است كه فرمود: 

شده نه جمله خبريه كه به  اي است كه به داعي اخبار القايهشود خبر نه انشاء جملهٴ خبرامر طبيعي است قهراً اين مي
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  ١١ از   ٩شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

روند يا به زنان غير مسلمان و همچنين غير ده ميبعاً افراد تبهكار به سراغ زنان آلوطشده باشد يعني  القاداعي انشاء 

شود خبر و حكم انشائي را در اين قهراً مي ,روندبزهكار و تبهكار ميافراد مسلمان هم چون مقيد نيستند به دنبال 

  برندارد اين يك احتمال بود.

وحـرم ذلـك علَـي    ﴿رمـود:  اما احتمال ديگر كه اين آيه به قرينهٴ ذيل كه حكم انشائي را به همراه دارد كـه ف 

﴾نِينمؤاگر خبري است به داعي انشاء القا شده بـه اطلاقـش گرفتـه     .اين خبري است به داعي انشاء القا شده الْم

  شود مگر مواردي كه تخصيص خورده. مي

  فتاواي علما پيرامون نكاح با زاني و زانيه 
اي از بزرگان و قدما اينها برابر اين ظاهر آيـه فتـوا   عدهمرحوم شيخ طوسي مرحوم شيخ مفيد و  ,از نظر فقهي

ند به وسيله نصوص خارج شده ولي ددادند كه مرد اگر بخواهد با زانيه ازدواج كند حرام است. دربارهٴ مرد فتوا ندا

ه قيـد  درباره زن فتوا دادند. اگر كسي مشهورهٴ به آلودگي است و حد بر او جاري شد و توبه نكرد با حفظ اين س

  اي از قدما فتوا دادند. گفتند ازدواج با او حرام است. اين را شيخ مفيد و شيخ طوسي و عده

ميل نبودند كه فتوا بـه منـع   اردبيلي كه رسيد اينها بي و مرحوم مقدسكترالعرفان به فقهاي مياني نظير صاحب 

اسـت هـم در فرمـايش    كترالعرفان ش صاحب هم در فرماي» فتأمل«اين  ,»فتأمل«بدهند اما با تأمل گذشتند كه 

تقريباً جواهر رسيد كه صاحب جواهر بعد كم كم به فقهاي بعدي رسيد صاحب  .ما)(رضوان االله عليهمقدس اردبيلي

م) غالب (رضوان االله عليهايشان بررسي كرده ديد فقها (رضوان االله عليه)لسان شهرت است به تعبير سيدناالاستاد امام

شود يا چون فقهايي نظير احمد حمل بر تتريه و كراهت كردند گفتند يا ظاهر روايت حمل بر كراهت مي اين روايات را



 
 

  ١١ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

شود لذا مسير اين روايات برگشت و غالباً فتوا به حمل بر تقيه مي ,حنبل و ديگران مايل به حرمت بودند روايات منع

  كراهت دادند نه منع. 

 ,دهـد وم آقا سيد محمدكاظم كه رسيد اين صريحاً فتوا به كراهت مينوبت به مرحجواهر بعد از مرحوم صاحب 

كنند مثل مرحوم آقاي خويي مثل مرحوم آقاي دهند منتها بعضيها احتياط وجوبي ميغالب فقها فتوا به كراهت مي

قيده خيلـي  فرمايد منشأ احتياط هم اين است كه اين روايات ممرحوم آقا ضياء مي .ما)(رضوان االله عليهگلپايگاني

اين روايات مانعه, حرمت نفهمند آنچه را كه از قدرت ندارند و اعراض مشهور, اعراض مشهور باعث شده است كه 

هاي مرحوم است كه هم در نوشتهجواهر مرحوم آقاي خويي گفته تقريباً بخش وسيعي از فرمايشات مرحوم صاحب 

 ,ما) آمده مبسوطاً(رضوان االله عليهسيد عبدالأعلي سبزواري هاي مرحوم آقاآقاي خويي آمده مبسوطاً هم در نوشته

  را طي كردند.جواهر اين هر دو بزرگوار راه مرحوم صاحب 

كند كه فرمايش محقّق اين شروع مي ٤٣٩از صفحهٴ جواهر  ٢٩(رضوان االله عليه) در جلد جواهرمرحوم صاحب 

كند گرچه معروف بين متـأخرين  ايش مرحوم شيخ را نقل ميآنجا فرم» من زنيٰ بإمرأة لم يحرم عليه نكاحها«است 

وا فاشترط«گفتند حرام است كه آا مي» الإجماع عليه الغنيةبل في محكي  خلافاً للشيخين و جماعة«است اما  كراهت

ذيـل  به ظاهر آيه عمل كردند و گفتند آن صدر هـم بـه قرينـهٴ    » لظاهر الآية«بدون توبه حرام است  گفتند» التوبة

   .تواند حكم تشريعي داشته باشد ظاهر آيه مضافاً إلي اطلاق روايات فراوانمي

  حكم نكاح با زاني و زانيه از نظر روايات 
در بحث ازدواج با ذات وسائل روايات سه طايفه است تقريباً همه روايات باب يازده و دوازده و سيزده صاحب 

كند يك طايفه جواز اسـت يـك   روايات سه طايفه است يك طايفه منع ميالعده و مانند آن نقل كرد مطالعه شد اين 



 
 

  ١١ از   ١١شماره صفحه:        /    ٠٤جلسة نور تفسیر سورة 

(رضوان گلپايگانيآقاي طايفه هم تفصيل قائل است بين قبل التوبه و بعد التوبه, اگر مرحوم آقاي خويي اگر مرحوم 

لثه است كه تفصيل كنند احتياط وجوبي كه حق با اين دو بزرگوار است به استناد اين طايفه ثاما) احتياط مياالله عليه

  هد بين قبل التوبه و بعد التوبه.دمي

قاصرة عن ذلك بالشهرة «فرمايد: مي ٢٩جلد  ٤٤٠در صفحهٴ  ,بعد از نقل روايات حرمتجواهر مرحوم صاحب 

شود و اين را اصول بايد ثابت كند كه صرف موافقت با عامه باعث مي» لإبن حنبل و قتادة علي خلافها و بموافقتها

ا دست از روايات برداريم با اينكه ما مشتركات فراوان داريم (يك) با اينكه به ولايت و نبوت و خلافت و امثال كه م

صرف اينكه چون عامه گفتند ما روايات را حمل بر تقيه  ,گردد (دو) با اينكه مطابق با ظاهر آيه است (سه)ذلك برنمي

فقت با عامه باعث سقوط از حجيت است يا نه. بعد در پايان صفحه بكنيم اصول بايد متولّي اين كار باشد صرف موا

لذا غالب فقهايي كه بعد از مرحوم آقـا سـيد   » أو الكراهة تقيةحمل هذه النصوص علي الفالمتجه «فرمايد: مي ٤٤٠

دارنـد بعضـيها   ن تعليقه دارند همه اينها حمل بر كراهت كردند منتها بعضيها احتياط وجوبي يشاا عروهر بمحمدكاظم 

اش را ادامه احتياط استحبابي كه مرحوم آقاي گلپايگاني در بخش اينكه اگر كسي همسرش آلوده شد آيا با او زندگي

فرمودند آيـه ظـاهراً    ٤٤٢فرمايند بقا هم مثل حدوث است. در صفحهٴ بدهد يا نه, اينجا احتياط وجوبي دارند مي

[در ه داعي انشاء همه اين فرمايش آمده در تقريرات مرحوم آقاي خويي خبري است كه به داعي اخبار نقل شده نه ب

اُوليٰ و برخي گفتند آن ظاهر نيست  كهبرخيها خواستند بگويند اين آيه مثلاً نسخ شده است آمده كه]  ٤٤٣صفحه 

كـه ازدواج   حمل بشود ولي اوليٰ اين است كه قبل از توبه, احتياط واجب اين است ربي از تتريهاين است كه بر ض

  نشود.

  »و الحمد الله رب العالمين«


